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حســن روحانــی در دو مقطــع انتخابــات 92 و 96 با تکیه بر شــعارهایی روی کارآمــد که هنوز 
ترجیع بند سخنان او در هر محفلی است. شعارهایی همچون اعتدال و آرامش در سیاست، عبور 
از ســد تحریم و تورم اقتصادی و شکستن دیوار محدودیت و انحصار از عرصه فرهنگ، برقراری 
آزادی و امنیت در جامعه. حســن روحانی از همان ســال 92، در سیاست ورزی اش را روی پاشنه 
سیاست خارجی چرخانده بود. همین هم بود که همه چیز از سیاست داخلی تا اقتصاد و جامعه 
به توافق هســته ای گــره خورد. در چهار ســال اول بــا پابرجامی برجام، توفیق سیاســت خارجی 
را همــراه خود آورد. در داخل نیز توانســت به کنتــرل اقتصاد بپردازد، در سیاســت داخل امید را 
افزایــش دهد. در آســتانه  انتخابات 96 مطالبات جامعــه از او فزونی گرفت. نطق های آتشــین 
روحانی در انتخابات اردیبهشــت 96 نیز بر آن دامن زد  ولی بعد از انتخابات، کابینه روحانی آن 
نشــد که جامعه انتظار داشــت و اولین نقدها آغاز شــد. ترامپ که آمد اما همه میراث اوباما را بر 
باد داد. دیوار میان ایران و امریکا به بلندای ســابق بازگشــت، هرچند در یک سال و اندی گذشته 
روحانی با تبیین و ترســیم سیاست »صبر استراتژیک« دیپلماســی را رو به  جلو برد و با مقاومت 
در سیاســت و دیپلماســی، کشتی پرتلاطم اقتصاد را تا ساحل ناآرام کشــاند. دی ماه 96 نیز موج 
ناامیــدی با رخدادهای مشــهد آغاز شــد. این چنین شــد که سمت وســوی انتخاباتــی از روحانی 
تندتر و او متهم به عقب نشینی از رأی مردم، کندروی و نادیده گرفتن مطالبات شد. تمام این ها 
در حالی اســت که حســن روحانی   خود را یک اعتدال گرا می داند و رفتار سیاســی که از روحانی و 
دولتش باید انتظار داشــته باشــیم یک رفتار سیاسی اعتدالی اســت. هر دو طیف اصلاح طلب و 
اصولگرا دنبال آن هســتند که رنگ سیاســت خــود را  بر دولت و رفتار روحانــی بزنند؛ او مقاومت 

می کند و آنها انتقاد؛ اما سؤال اساسی این است که آیا روحانی رنگ عوض کرده است؟
ë وحانی موفقیت ها و ناکامی ها اول؛ شعارهای ر

شــعارهای روحانی این روزها بیش از هر زمان دیگر محل بحث اســت از شــهروندان عادی 
که سراغ وعده های اقتصادی رئیس جمهوری را می گیرند تا گروه نخبگان و فعالان سیاسی که 
به نوید روحانی برای گشــایش فضای سیاســی و فرهنگی چشــم دوخته اند. شعارها، در دنیای 
واقعــی، همــان پیمان نانوشــته ای هســتند که میــان رئیس جمهوری و مردم بســته می شــود. 
اگــر سیاســتمداران با ارائــه این شــعارها، تصویری از جامعــه آرمانی خویــش را در ذهن مردم 
می سازند در مقابل افکارعمومی از این شعارها به عنوان میزان الحراره ای برای سنجش ارزش 
کار دولتمــردان و انطباق گفتار و رفتــار آنها بهره می گیرند. بنابراین طبیعی اســت در روزی که 
روحانــی بر وفــاداری به شــعارها و آرمان های خــود تأکید مــی ورزد جمعی دیگر در رســانه ها، 
دانشــگاه و بازار همچنان به قضاوت درباره چندوچون تحقق این شــعارها نشســته اند. در این 
بزنگاه، مهم ترین گزاره ای که هر یک از گروه  حامیان و مخالفان و رقیبان دولت مطرح می کنند 
این است که روحانی تغییر کرده است. آنان روایت خاص خود را از »فرجام شعارهای روحانی« 
دارند. گروهی از هواداران و حامیان او که امروز به منتقد او تبدیل  شده اند، گاهی فراتر از این گام 
برمی دارند و او را متهم به عقب نشینی از شعارهایش می کنند. جمع مخالفان دولت با داشتن 
تریبون های تبلیغاتی پرشمار در تلاش اند تا دولت را در تحقق این شعارها ناموفق نشان دهند. 
از میان این جمع می توان به حرکت شــاخه منتقدان و مخالفانی اشاره کرد که در نقاطی مانند 
مجلس و رســانه های رســمی روزان و شــبان کارنامه دولت را تیره وتار نشان می دهند. این گروه 
برای زیر ســؤال بردن شعارها و چالش انداختن رئیس جمهوری از شگردهای شناخته شده ای 
در رســانه ها و تریبون هــای خویــش بهــره  می گیرند؛ شــگردهایی مثــل متهم کــردن دولت به 
ســکولاریزه کردن جامعه یا تلاش برای برانگیختن حساسیت و نگرانی برخی نیروهای ارزشی 
بــه اقدامــات دولت و نیــز دمیدن در تنــور مطالبــات اقتصادی تــوده فقیر جامعــه. در کنار این 
جبهــه مخالف و منفی نگر، جمع حامیان و همراهان دولت نیز در مقاطع مختلف دولت را به 

عقب نشینی و کندروی متهم کرده اند.
امــا در حدفاصــل دو طیف یادشــده یک جریان خاکســتری را نیز می تــوان مثال آورد کــه با تردید و 
نگرانی روند تحقق شعارها و آرمان های دولت حسن روحانی را می نگرند. در این طیف می توان برخی 
فعالان سیاسی و رسانه ای را سراغ گرفت که خواستار شکستن قفل برخی محدودیت ها هستند ازجمله 
محدودیت هایــی که دامنگیــر فناوری های ارتباطی یا فعالیت برخی تشــکل ها و انجمن های صنفی 
است. چنانکه مشهود است هر گروه و جریانی سرگذشت شعارهای بعد از انتخابات 92 و 96 را از منظر 
منافع و موقعیت خویش داوری می کند. روحانی اما در برابر منتقدان که با تردید و دلهره از سرنوشت 

آرمان های 2۴ خرداد می پرسند همواره بر دو ادله روشن تکیه کرده است؛
 اول اینکــه، هرگونــه شــتاب زدگی و تندروی در پیگیــری مطالبات سیاســی، مغایر با منطق 
اعتــدال اســت و چه بســا این جریــان را بــه سرنوشــت ناخوشــایند دوره اصلاحات دچــار کند و 
بنابراین دو عنصر »زمینه و زمان« نقش اساسی در فرآیند تحقق آرمان های دولت ایفا می کند.

دوم اینکه، تحقق  بخش عمده ای از مطالبات سیاســی و فرهنگی مردم در انتخابات نیازمند 
همراهی نهادها و قوای دیگر است. بر همین اساس، روحانی در برهه های مختلف و بویژه اتخاذ 
سیاســت های بزرگی مانند مذاکرات هسته ای، مبارزه با فساد اقتصادی یا اصلاحات فرهنگی بر 
عاملی به  نام »عزم ملی« که درواقع ترجمان حمایت قوای دیگر نظام است، تأکید می ورزد؛ اما 
واقع امر آن اســت که روحانی رشــته امور را از کســانی تحویل گرفت که در ادبیات سیاسی ایران به 
شعارگرایی شناخته  شــده بودند. آن روزها بســیاری از صاحب نظران انتخاب روحانی را حرکتی 
علیه پوپولیســم و شــعارزدگی در سیاســت ایــران ارزیابــی کردند. بر این اســاس، روحانــی و تیم 

کارگزاران دولت اعتدال از آنچه شعارزدگی بر سر اقتصاد و سیاست آورد کاملًا آگاه بودند.
آنــان به  جای طرح کلان جامعه مدنی از طــرح نظام های صنفی و حرفه ای گفتند، به جای 
طرح کلان تنش زدایی از مذاکره سیاســی با قدرت هــای جهانی حرف زدند، به  جای دفاع کلان 
از آزادی و مبــارزه با سانســور از ایجــاد نهادهای قضاوت صنفی برای ممیزی ســخن گفتند و به  
جــای ســخن گفتن از عدالــت اجتماعــی از رونق کســب وکار و تقویت  بخــش خصوصی حرف 
زدند. در سخنان حسن روحانی به راحتی می توان آموزه های دانشمندان علوم سیاسی، علوم 

اقتصادی و علوم اجتماعی را دید.

ë وحانی و »فایل قضاوت« منتقدان دوم؛ ر
عملکرد روحانی طی ســال های اخیر همواره از ســوی جناح منتقد با دو کارنامه دنبال شده 
اســت؛ یکی فایلی اســت که از خرداد 92 یعنی پس از حضور او در عرصه قدرت گشوده می شود 
و بالطبع مبنای ارزیابی آن گام هایی اســت که رئیس جمهوری بــرای تحقق برنامه ها و اصلاح 
ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی برمی دارد. بدون شک در این فایل تنها مسائلی مطرح و جا 
می گیرد که در حیطه کار دولت رخ می دهد؛ اما در فایل دوم، ملاک ها و روش های دیگری برای 
جمع بنــدی و داوری کار روحانی دنبال می شــود. با تعریفی که طراحان برای این فایل کرده اند 
تمام مشــکلات و نابســامانی های حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاســت در این کارنامه قابل  طرح 
هستند و به این اعتبار روحانی در قبال تمام امور و اوضاع مسئول خوانده می شود. در این فایل 
حجیم هم می توان میراث عملکرد سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی پیشینیان را ذیل نام روحانی 

آورد و هم نتایج و عوارض آن طرح ها و اندیشه های سابق را به  نام او تمام کرد.
منتقــدان و رقیبــان روحانــی هیچــگاه دوره روحانی را از منظــر داده ها و اطلاعــات برگرفته 
از عملکــرد او به داوری ننشســته اند، بلکه مبنای نــگاه آنها همان فایل دوم بوده اســت. فهم و 
اثبات این مســأله هم چندان دشــوار نیســت، چراکه اولاً منتقدان و مخالفان برای پرسشگری و 
بــه چالش کشــاندن روحانی و حامیانش هیچــگاه منتظر زمان و محک توان و تفکر او در بســتر 
واقعیت ها ننشســته اند بلکــه از بدو حضور او در ســطح عالی اجرایی، تابلو قضــاوت خود را به 
نمایش گذاشــتند. ثانیاً، ســخن و داوری دیروز آنها )در خرداد 96( با امروزشان )مهر 98( هیچ 

تغییری نکرده است.
مخالفان در هر مقطعی به نســبت برآوردی که از شــرایط درگیــری و کارآیی فایل در اختیار 
دارنــد، فصلی از آن را می گشــایند. اکنون در آغاز ســال جدیــد از دور دوم دولت روحانی به نظر 
می آیــد کــه دو حوزه از فعالیــت روحانی محل تلاش و تحرک فایل نویســان رســانه ای و حزبی 
قــرار گرفته اســت )اقتصــاد و فرهنگ(. فلش هــای هجمه و اتهــام، این بار هــم روی محورها و 
موضوعاتــی پیش می رود کــه جزو میراث عملکرد خود دوســتان یا برخی از نتایــج و آثار طرح 

آیاروحانیازشعارهایشعقبنشینیکرده
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